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در نزد سیاستگذاران این فرض کلی شایع است که آن چیزهایی که برای رشد و توسعۀ اقتصادی حایز اهّمیت اند عبارتند از سواد، آموزش پایه و- حداکثر- آموزش متوسطه، نه آموزش عالی. برآوردهای مربوط به نرخ بازده درونی فرض مزبور را تأیید می کنند، و کمبود منابع نیز مشکل را دو چندان می سازد. در نتیجه، نام آموزش عالی در برنامۀ کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و آژانس های مددرسان بین المللی به چشم نمی خورد، و در اهداف توسعه ای هزارۀ حاضر بازتابی پیدا نمی کند. 
به رغم فرض یاد شده، سواد و آموزش پایه به ندرت مهارت های شغلی لازمی را که بتوانند تضمین گر حقوق معقول یا سطح قابل قبول زندگی باشند، تأمین می کنند. کمتر برنامه هایی در آموزش های سوادآموزی و پایه وجود دارند که انتقال دهندۀ مهارت های پایدار و یا متُضمّن آن باشند که کودکان به بی سوادی در نلغزند. آموزش پایه به ندرت، به مثابۀ ترازی از آموزش جـدی، کارآمـدی دارد؛ و حتی اگر مؤیّد جنبه هایی ارزشمند نیز در این زمینه- به لحاظ نگرش ها و مهارت ها- باشد، تنها می تواند فرو دستان را به اندکی بالاتر از خط فقر برکشد، و آنها را در خطر سقوط مجدد به زیر خط فقر واگذارد.

امروزه تقاضا برای کارکنان واجد مهارت های سطح بالا رو به فزونی است، این امر، به ویژه در شرایط جهانی شدن، به یافتن فرصت های شغلی بهتر و به دست آوردن دستمزدهای زیادتر برای فارغ التحصیلان دانشگاهی منجر می گردد. این خود، همچنان که در درصدهای کل نام نویسی ها بازتاب یافته است، برتقاضا برای آموزش عالی تأثیر مستقیم دارد. تحلیل های مربوط به نـرخ بـازدهی در سال های اخیـر، عکس الگـوهای برآمده از فرصت های پیشین را نشان داده اند- بدین معنی که بازدهی های ناشی از آموزش عالی روبه فزونی و بازدهی های مبتنی بر آموزش ابتدایی و نظایر آن رو به کاستی است. به سخن دیگر، فاصلۀ امکانات بالقوۀ کسب درآمد در میان فارغ التحصیلان آموزش عالی و کسانی که از سطوح پایین تر آموزش برخوردار بوده اند، روبه افزایش است. 

فقط شواهد برآمده از شماری پژوهش محدود مؤید این فرض کُلّی هستند که، برای فرو کاستن از فقر، آموزش عالی ضرورت ندارد. اما بخش اعظم آن پژوهش ها بر تحلیل الف) نقش سواد و آموزش پایه در توسعه – یعنی رشد اقتصادی، کاهش فقر و توسعۀ اجتماعی، و ب) نقش آموزش عالی در رشد اقتصادی تمرکز دارد نه در کاهش فقر و توسعۀ اجتماعی. 
تحلیلی جدید از داده های مربوط به جامعۀ هند دربارۀ آموزش عالی و رشد اقتصادی و توسعه با استفاده از شاخص های فقر و توسعه انسانی- نظیر مرگ و میر نوزادان، و متوسط طول عمر- آشکارا نشان می دهد که آموزش عالی نقش مهمی در توسعه بازی می کند. این تحلیل، از رهگذر انجام تحلیل رگرسیونی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، همبستگی محکمی میان آموزش عالی و توسعه یافت. تحلیل مزبور عملاً نشان داده است که:

· (  آموزش عالی سطوحِ درآمدهای افراد را بالا می برد و به توسعۀ اقتصادی کمک می کند؛
· (  آموزش عالی سهم بسزایی در کاهش فقر مطلق و نیز فقر نسبی دارد؛
· (  آموزش عالی با آن دسته از نشانگرهای توسعۀ انسانی که ابعادِ دیگر فقر انسانی را انعکاس می بخشند، ارتباط دارد، چون میزان مرگ و میر نوزادان را به اندازۀ چشمگیری کاهش می بخشد و بر متوسط عمر ما می افزاید.
به رغم این واقعیت، برنامه های توسعه ای در بسیاری از کشورهای در حالِ توسعه همچنان به طورعُمده بر آموزش پایه انگشت می گذارند و متأسفانه از نقش آموزش عالی غافل می مانند. 
توسعه اجتماعی – اقتصادی پایدار حاکی از آن است که نظام های آموزش عالی بر سرمایۀ انسانی در کنار توسعۀ انسانی، رشد اقتصادی همگام با فرو کاهش فقر، فناوری های مُدرن به انضمام روش های سُنّتی، و امور جهانی در کنار امور بومی انگشت تأکید می گذارد. لازم است که سیاست گذاران نه تنها آموزش پایه عرضه کنند، بلکه به تقویت آموزش عالی سرزمین خود نیز یاری رسانند. این امر جامعه را از مزیت هایی کلان بهره مند خواهد ساخت و تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی و توسعه خواهد نهاد. 






�- Jandhyala B.G. Tilak 
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